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 و از   آبـاد   حـاجي اين شهرستان از شمال بـه       .  است هرمزگاني استان   ها  شهرستانشهرستان بندرعباس از    
 و از   شهرستان بنـدر لنگـه     و   ريشهرستان خم  و از مغرب به      ن رودان شهرستا و   نابيشهرستان م مشرق به   
  . دشو ي محدود مشهرستان قشم و ج فارسيخلجنوب به 

هـاي گياهـان      خـواص و ويژگـي    بر  مردم بندرعباس و ديگر نقاط پيرامون آن بسان نقاط ديگر ايران            
نوع گياهان سينه به سينه منتقـل شـده و هنـوز بـين              تجربه پيشينيان در استفاده از اين       . ندا  دارويي واقف 

هر چند گستره استفاده از آن محدودتر از گذشته است ولـي در بعـضي از                ،  كردهمردم جايگاه خود را حفظ      
و بندر خمير به علت وفور اين گيـاه مـازاد مـصرف را بـه كـشورهايي چـون                    فين،  ،  مناطق از جمله رويدر   

  . اند دهكر امارات متحده عربي صادر مي
  

  هاي جسمي و روش درمان بيماري

 و پي گوسفند را مخلوط كرده روي دندان گذاشته و به وسيله سـوزن آن                ،خرما،  نمك درد  دندانبراي رفع   
  . كنند را داغ مي

سوزانند و خاكـستر آن را همچـون سـرمه بـه              كوري جگر نوعي ماهي به نام گاريز را مي         شببراي دفع   ـ  
  . كشند چشم مي

اي جسمي ديگر كه در گذشته به دليل لاعلاج بودن مـردم را بـراي مـداوا بـه تـب و تـاب       ه  بيماري
  :واميداشته عبارت بودند از

هاي آلوده شيوع پيدا كرده بـراي دفـع آن از روغـن              اين نوع بيماري به دليل استفاده از آب        :)nâaro( نارو
  . اند كرده  و برگ درخت كنار استفاده مي)sife(جگر كوسه يا 

انگـشتان دسـت    فرساي توركشي در هنگام ماهيگيري نوعي زخم بـر            كار طاقت دليل  به   :)sirgu( يرگوش
 و طريقه معالجه آن عبارت بوده از قرار دادن شيره درخـت گـوزن   شد سختي مداوا مي شد كه به پديدار مي 

  . يا گنجر و يا شيره درخت خرگ بر روي زخم
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بيمار كردن وي دو بيماري فوق تنها راه علاج قرنطينه      داي ما برايا آبله   گرگ   ،)سرخك( )sohrag(سهرگ  
  . بوده است

بـرگ ايـن    . اند  داده  براي درمان جراحات عموماً بر بريدگي زردچوبه يا برگ درخت دهير قرار مي             جراحات
  . بستند اي مي درخت را قبل از مصرف كوبيده سپس روي جراحت قرار داده و با پارچه

  
  بندي شكسته

رمان كوفتگي عموماً ماساژ در آب گرم و با چرب كردن با روغن حيـواني بـوده و اگـر قـسمت                      د كوفتگي
  . انداختند كه شرح آن در صفحات بعد آمده است گرفت پوست مي زيادي از بدن را دربرمي

بـا روغـن    (بندي استخوان در رفته را جا انداخته و بعد محـل را چـرب كـرده                   ابتدا استاد شكسته   دررفتگي
  . اند بسته اي نيز دور محل مي و عموماً پارچه) يحيوان

آنگـاه دور محـل      جـا كـرده     جابهها را    بند ابتدا استخوان    براي درمان شكستگي شخص شكسته     شكستگي
بسته پس    ها نيز پارچه مي    و بر روي چوب   . داد   قرار مي  )merčâk(شكستگي را چند چوب نخل يا مرچاك        

ها را برداشته بر روي محل روغن حيـواني و بـرگ              خورد چوب   وش مي اي ج   از مدتي كه استخوان تا اندازه     
  . بستند كوبيده گنجر قرار داده و براي مدتي ديگر با پارچه مي

  
  هاي طب سنتي انداختن يكي از حرفهپوست 

كـشاورزي و يـا در منـاطق سـاحلي و           ،  فرسـاي روزانـه    لت كار طاقت  نزد اكثريت مناطق روستانشين به ع     
 كه همان درد مفاصـل و       ، مشهور بوده  )lašedard(درد   ار ماهيگيري بيماري به نام لاشه     كبندري به علت    

مردم براي رفع ايـن بيمـاري بـه افـرادي حـاذق رجـوع               .  است هاي مختلف بدن    استخوان و ديگر قسمت   
است انداز استاد حسن برزكار       اند و آخرين نسل از اين استادان پوست         كردند كه در اين حرفه استاد بوده        مي

كند او نيز اين صنعت را از استاد سيد عمـاد حكـيم و وي نيـز از سـيد احمـد                        كه در بندر خمير زندگي مي     
  . به ارث برده است حكيم
  

  انداختن مراحل انجام كار پوست

بيمار مرد باشـد پوسـت گوسـفند نـر را           اگر  سپس  ،  كردهابتدا بيمار را به يك مكان سربسته و گرم منتقل           
هاي ديگـر     آن را با گياه اوشن آغشته كرده بلافاصله بر دوش و كتف و يا قسمت              كرده  پس از كشتن جدا     

  . اندازند بيمار مي
كار زن و از پوست گوسـفند مـاده         اين بيماري در بين زنان از استاد      براي مداواي   بايد  است كه   گفتني  

آن را  د  بيمار زن باشد مرد نباي    اگر بيمار مرد باشد هيچ زني نبايستي آن پوست را ببيند و اگر              .  كرد استفاده
  . رويت كند
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كرده و قلوه قسمتي جدا     ،  جگر سفيد ،  جگر سياه ،  دل،  زبان،  سينه،  ران. سپس از هفت قسمت گوسفند    
  . دهند بدون نمك به بيمار مي، آتشبا آن را بعد از پختن 

نزل برده بين اهالي    بيمار سهم خود را خورد به بيرون از م         اينكه   گوشت خام گوسفند را بايستي بعد از      
كـار  . نـد كن هاي بلااستفاده را در زيـر خـاك چـال مـي         و ديگر قسمت   ،روده،  پاچه،  كله.  كند روستا تقسيم 

. تا سحر و قبل از اذان صبح در پوسـت بمانـد           بايد  گرفته و بيمار      پوست انداختن معمولاً در شب انجام مي      
پوشاند و به حمام ببرند و با آب گرم بدنش را شسته و      او را با پتو     بايد  پوست از بدن بيمار     كردن  موقع جدا   
آورد سـپس درون رختخـواب تـا ظهـر            بعد از آن مريض وضو گرفته و نماز صبح را به جا مي            . ماساژدهند

عمو يا دايي به بيابان برده      ،  برادر،  آن را پدر  بايد  كند و بعد از جداسازي پوست از بدن مريض            استراحت مي 
  . تا به مرور زمان خشك شود. ندكنرسد آويزان  ت آن درخت به خانواده مريض ميدرختي كه مالكيبه و 

پوسـت  . دايـي اسـت    عمو و زن   زن،  خواهر،  بردن پوست به بيرون از روستا در بين زنان به عهده مادر           
به دست حيوانات درنده افتد كه خاصيت طبي خود را از دست خواهد داد و بيمار دوباره به حالت اول                    نبايد  
گرفتـه كـه شـرح آن         ميـر انجـام مـي      خ رترين روش پوست انداختن در بند       ترين و جامع    كامل. گردد  برمي

گرفته كه وجوه تمـايز و تفـاوت آن           در روستاهاي ديگر اين كار با اندكي اختلاف انجام مي         . اختصار آمد  به
  . آيد در ذيل مي

آمـد او را      كس كه بـه آن خانـه مـي        در روستاي چلوگهره گوشت گوسفند را در خانه بيمار پخته و هر           
  . دندكر اطعام مي

پوسـت گوسـفند بـراي زن و مـرد           اينكه   در روستاي هماگ بالا خوردن هفت قسمت بدن گوسفند و         
  . تفاوت داشته باشد مرسوم نبوده است

همچنين در همين مناطق    . شده است   در رويدر از پوست حيوانات ديگر جمله بز كوهي نيز استفاده مي           
 درخـت در مالكيـت      نبايـد شد مانعي نداشت و حتماً        وي هر درختي در بيرون از بيابان انداخته مي        پوست ر 

  . فرد بيمار باشد




